
 
 

 

   

 

 به ءاتکا در «یبلاغ علامه» یانتقاد گفتمان لیتحل

 قرآن مفردات یمعان کشف جهت لغت یهافرهنگ

 دفرعلی نجاتی

 چکیده

تحلیل صحیح واژگانی آن متن استوار است. این مسئله در  برداشت از هر متنی بر پایه
ق رسد، چون توسعه و ضیبررسی متون دینی و تفسیر متن مقدس به اوج ظرافت خود می

ود، شمفردات نص دینی و معنای تفصیلی لغات، در احکامی که از آن استخراج میمعنای 
تأثیر مستقیم دارد. محمد جواد بلاغی نجفی، عالمی ذوفنون و صاحب مبنا است که در 

ار باشد. با کنکاش در آثبرنده میزبان و ادبیات عرب دارای آرا و نظراتی نو و پیش عرصه
باشد. وی به د که ایشان از جمله علمای استظهار محور میشوبلاغی این مهم آشکار می

دهد. فرایند ظهورگیری، و تحلیل دقیق واژگان که اساس این فرایند است، اهمیتی بسزا می
ل ای و شیوه تحلیلی، توصیفی به تحلیمقاله حاضر سعی بر آن دارد تا با روش کتابخانه

بپردازد. از جمله نتایج به دست آمده های لغت گفتمان انتقادی بلاغی در قبال فرهنگ
داند و اعتماد به های لغت را قابل اتکا نمیتوان به این موارد اشاره نمود: وی فرهنگمی

ارباب معاجم را به دلیل دوری از عصر اعراب اصیل، ممزوج شدن عرب و غیرعرب، 
و  تفصیلیدخیل نمودن اجتهادات شخصی، وجود اغلاط، عدم اهتمام به دستیابی معانی 

شناسی خاصی در کشف معانی داند و روشعدم تمییز معانی حقیقی از مجازی، جایز نمی
 اتخاذ نموده است.
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 قدمهم

های دریافت پیام هر متنی است که باید به صورت دقیق مایهتحلیل لغوی از بن
باره متن مقدس قرآن، زیرا آیات قرآن چراغ راه سعادت انجام پذیرد، به خصوص در

بشری و تضمین کننده حیات حقیقی انسانی است. از آنجا که توسعه و ضیق معنای 
واژگان آن، رابطه مستقیم با بیان شریعت دارد و بسا سوء برداشت موجب انحراف از 

 رسد.صراط مستقیم گردد، این مسئله به اوج حساسیت خود می
پژوهی در زبان عربی گردید، زیرا نخستین ترین عامل لغترو قرآن اصلیازاین

سطح در معناشناسی متن، شناخت مفهوم مفردات و واژگان آن متن است. ادیبان 
 کم و کاست آن به آیندگانآن عصر برای دریافت معانی مفردات قرآنی و انتقال بی

عصر نزول قرآن، و شروع  های لغت نمودند، اما فاصلهشروع به کتابت فرهنگ
« خلیل بن احمد فراهیدی»باشد که توسط نویسی بیش از صد سال میمعجم

صورت پذیرفت. این فاصله از طرفی و از طرف دیگر دگرگونی سریع لغات و 
نماید که آیا معاجم یارای تفسیر متن مقدس را دارند که استعمالات، ایجاد شبهه می

 ز بیان شده است؟ در اوج لطافت و ظرافت و رمو
از عالمان دین و مراجع ادیب و مفسری که در مسائل فوق دارای مبنا می باشند و 

 به این مهم پرداخته اند شیخ محمد جواد بلاغی نجفی است.
، با پرداختن به دقایق تفسیری، لطایف ادبی و «آلاء الرحمن»بلاغی در تفسیر 

کشد. این به رخ هر پژوهشگری میعلوم بلاغی جامعیت خود را در معقول و منقول 
ه بدیل، در سراسر آن بهای بیای بسیار پرمغز است که دیدگاهتفسیر دارای مقدمه

کند. وی در خورد و هر محققی را دعوت به خواندن و فهم عمیق خود میچشم می
است و در آن مقدمه تفسیر آلاء الرحمن به مباحث مختلف علوم قرآنی پرداخته

ماید، نپردازد و این مسئله را مطرح میبه بحث درباره ادبیات عرب می قسمتی از آن
های لغت اتکا نمود و بدون هیچ بحث و تحلیل و بررسی، توان به فرهنگکه آیا می
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فن معانی ذکر شده در آن را مبنای تفسیر خویش قرار داد؟ آیا آنان کارشناس و اهل 
اند؟ آیا ی لغات و معانی آن اقدام نمودهآوراند و با دقت و فحص کافی به جمعبوده

اند استعمال حقیقی را از مجازی تفکیک نمایند؟ آیا ارباب معاجم آنان توانسته
 اند؟اجتهادات شخصی را در فهم معانی واژگان قرآنی دخیل ننموده

غی واره فکری، انتقادی بلا در این نوشتار نویسنده بر آن است تا با بررسی نظام
شناسی وی در کشف معانی های لغت و حجیت قول لغوی به روشفرهنگدر قبال 

 مفردات قرآنی بپردازد. 

 نویسی و سیر تطور آنفرهنگ .1

شناسی معطوف گردید؛ نخستین با نزول قرآن دغدغه عالمان به فهم قرآن و قرآن
یوند ای با هم پشناسی، بررسی مفردات قرآنی بود. این دو علم به گونهسطح از قرآن

شناسی شناسی، لغتشناس بود و هر قرآنشناسی، قرآنداشت که هر لغت
 پژوهی آغاز گردید و نمونه آشکار بر آغاز لغت زبردست. از همان زمان بود که لغت

عباس با شواهدی از اشعار عباس است. ابن پژوهی، سؤالات نافع بن أزرق از ابن 
دهد.)ر.ک: سیوطی، ن قرآنی بود، پاسخ میعرب سؤالات او را که در باب فهم واژگا

1464 :680) 
های لغت، مصونیت از خطاهایی است که ممکن ترین هدف از تألیف کتابمهم

اظت نامه در حفبود در بیان و فهم مفردات قرآنی پدید آید. علاوه بر آن، تألیف لغت
نگام از زبان عربی، نسبت به لغات دخیل و نگهداری این ثروت از خلل در ه

حوادثی چون مرگ عالمان تأثیرگذار بوده است و همچنان که عالمان از صحابی 
برای صیانت از آیات وحی الهی اقدام به کتابت قرآن نمودند به تألیف معاجم لغت 

 (71: 6711نیز پرداختند)ر.ک: عطار، 
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نماید و آن را آوری لغات را در سه مرحله تبیین میاستاد احمد امین، سیر جمع
داند. وی مرحله اول را مربوط به عالمانی آوری لغات میسیری طبیعی برای جمع

کردند و کلمات مختلف را که در شرایط گوناگون داند که به بادیه سفر میمی
نمودند؛ تدوین آنان هیچ گونه ترتیبی مگر ترتیب سماع از شنیدند، ضبط میمی

غات طبق موضوعی خاص بود که آوری لاعراب بادیه نداشت. مرحله دوم، جمع
توسط عالمانی همچون ابو زید، أصمعی و... تدوین یافت. ابوزید انصاری کتاب 

های کوچک بسیاری در موضوعات ، را تدوین نمود و أصمعی کتاب«مطر و لبن»
آوری نمود. مرحله سوم ایجاد معاجم لغتی بود که شامل تمام کلمات مختلف جمع

آوری شده بود تا مراجعه کنندگان معنای خاص جمعشد و طبق روشی عربی می
 (141/ 1: 1464کلمه را به راحتی پیدا نمایند)ر.ک: امین، 

 . دلایل علامه بلاغی بر عدم مرجعیت کامل معاجم لغت2

بلاغی همچون مشهور اصولیان متأخر، حجیت قول لغوی را رد 
م خمینی، ؛ اما181: 6049؛ خراسانی، 11/ 6،: 6061نماید)انصاری، می

(، و به همه لوازم این دیدگاه پایبند است. عجیب این است که 014/ 1: 6017
بسیاری از اعاظم متأخر، در علم اصول حجیت قول لغوی را رد می نمایند، اما 

 کنند!)ر.ک:در علم فقه این رفتار را فراموش نموده و به قول لغوی استناد می
د ظهورگیری کلمات، مراجعه به ( بلاغی در فراین686/ 7: 6060سبحانی، 

 :پذیردهای لغت پیشین و نقل قول از لغویان را به این دلایل نمیفرهنگ

 . دوری از عصر نزول و اعراب فصیح و تحولات واژگانی1 .2

ترین لهجه پژوهی در زبان عربی است، بر مبنای فصیحقرآن که منشأ پیدایش لغت
عمال و انس را با آن داشتند، به طوری که معانی ترین استنازل شد که نوع عرب، بیش

کلمات قرآن بر عرب پوشیده نبود، مگر مواردی نادر؛ ولی زمانی که از سراسر جهان 
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های غیر عربی اسلام آوردند و زبان عربی دچار تطور و پیشرفت شد، از سرزمین
ر نزول هایی که متداول و مأنوس، و معانی آن در عصمرور زمان باعث شد عبارت

واضح بود، دیگر دور از ذهن به نظر آید و عموم مردم آن را نفهمند، تا آنجا که این 
توان فقط به نظرات آنان مسئله به عالمان هم سرایت نمود، به طوری که دیگر نمی

 (19/ 6: 6014اکتفا و از کلامشان پیروی نمود.)ر.ک: بلاغی، 
شود، عدم های لغت مشاهده میفرهنگهایی که در همه ترین کاستییکی از بارز

باشد. این امر بدان جهت بوده که لغویان تمام توجه به سیر تطور معنای لغات می
اند و هیچ اهتمامی نسبت به بندی آن نمودهآوری لغت و دستهسعی خود را در جمع

، مفارس در قرن چهاراند. مثلًا ابن تطور و تحول معنای کلمات تا عصر خود نداشته
ای به این مسئله ندارد که آیا این معنا در دوره کند، اما اشارهمعنای لغت را ذکر می

باشد و یا در قرن دوم استعمال جاهلی استعمال داشته یا مربوط به عصر نزول می
 (88: 6794شده است.)ر.ک: طیب حسینی،  می

آن و روایات نگاران که به بررسی واژگان غریب در قراین ادعا در مورد غریب
از  رسد، ولیپردازند، و اهتمام ویژه به استعمالات آن دوره دارند، بعید به نظر میمی

ر اند و از سوی دیگآنجا که تصریحی به پیگیری صرف استعمالات آن دوره ننموده
ند ااتکای تردید برانگیزی هم بر نقل قول لغویان و کتب متأخر از عصر نزول داشته

 توانتوان این اهتمام را تأیید نمود. در هر حال کتب غریب را نمیبه راحتی نمی
 فرهنگ و معجم به شمار آورد. 

 نماید: شهید صدر به مسئله دگرگونی زبانی این طور اشاره می

تردید ظواهر لغت و کلام با گذشت زمان و در نتیجه عوامل تأثیرگذار بی
د؛ گاه معنای ظاهر در عصر یابلغوی، فکری و اجتماعی، تطور و دگرگونی می

صدور حدیث متفاوت با معنای ظاهر در عصر شنیدن حدیث است، یعنی 
 (511/ 3: 5041خواهد عمل شود.)صدر، عصری که به آن حدیث می
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دهد که در به طور مثال وی کلمه اجتهاد را در جای دیگر مورد بررسی قرار می
لات فردی در مقابل نص، عصر امامان در معنای بیان تفکرات شخصی و استدلا

کاربرد داشته، اما بعدها در اصطلاح فقیهان در معنای تلاش و کوشش برای 
 استخراج احکام شرعی، استعمال شده است. در روایات امامان معصوم

باشد بینیم که اجتهاد مورد ذم و نکوهش واقع شده است که معنای اول مراد میمی
: 6041گردد.)ر.ک: صدر، ماید دچار خطا میو اگر کسی به تطور معنایی توجه نن

6 /14) 
 6شناسی تاریخی،تطور معنایی لغات آن قدر مهم است که امروزه با عنوان زبان

ی شناسشناسی است. زبانعلمی در حال تبدیل شدن به شاخه مهمی از دانش زبان
 صهشود و یکی از این موارد، تحول در عرهای زبانی میتاریخی شامل تمام عرصه

شناسان تاریخی بر این باورند که دگرگونی زبانی به صورت اتفاقی و معناست. زبان
ها مشترک دهد، بلکه تابع الگوهایی هستند که در تمام زبانتصادفی رخ نمی

 (1: 6780باشند.)ر.ک: آرتور، می
های زمانی کنند تا بتوانیم سیر تحولی واژگان را در دورهاین الگوها بسیار کمک می

ای است که شامل اکثر مختلف مورد بررسی قرار دهیم. تحول و دگرگونی، مسئله
لغات شده است، اما مواردی اندک، مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در بسیاری از 
موارد بنا بر عادت و رجوع به متفاهم عرفی، موجب تبیینی غیر متخصصانه شده 

 است.
های لغت به این نکته ظریف فرهنگاستاد محمدرضا حکیمی درباره استفاده از 

 نماید:اشاره می 

ریزد و بر آن برگ زبان چون درختان کهنسال است که پیوسته از آن برگ می
گذرد مقداری از آب روید، یا چون رودخانه است که به هر فرسنگ که میمی

                                                           
1.  Historical linguistics. 
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ساران سر راه خویش مقداری آب دهد و باز از چشمه خود را از دست می
و تقریباً آنچه باقی است خواص نوع است نه عوارض گیرد می

 ( 13: 5311شخص.)حکیمی، 

 . امتزاج عرب و غیرعرب2. 2

کند که پس از عصر نزول، در بلاغی در مقدمه تفسیر خود به این مطلب اشاره می
هایی که صورت پذیرفت، ممالک اسلامی گسترش یافت ها و لشکرکشی پی جنگ

زبانان و عجمان به اسلام روی آوردند و این اختلاط عرب  و مردمانی از سراسر جهان
 (19/ 6: 6014باعث دگرگونی زبانی آنان گردید.)بلاغی، 

در عصر عباسی شرایط این طور بود که در بازارها و خانه ها، و در مساجد و در 
فتند گمناسک عجمان حضور داشتند؛ عجمان با سلیقه خود به زبان عربی سخن می

به رعایت قواعد نحوی و لغوی زبان معیار نداشتند و همین امر باعث  و اهتمامی
 (691/ 1: 1464ایجاد لحن و اشتباهات گوناگون شده بود.)ر.ک: امین،

 قول و اجتهادات شخصی . امتزاج نقل3. 2

 های شخصی و قابل نقد، از دیگر عواملی است که بیاجتهادات و برداشت
انگیزد؛ اشتباهات های لغت را بر میبه فرهنگهای نقاد نسبت اعتمادی نگاه

توان شاهد بر آن دانست. بلاغی های لغت وجود دارد، میمختلفی را که در فرهنگ
البیع مکاسب شیخ اعظم انصاری، درباره معنای در ابتدای تعلیقه خود بر کتاب 

در  هنویسد که لغویان معانی کلمات را با اجتهادات شخصی کاین طور می« بیع»
اند، تحلیل نموده و نسبت به حقیقت معنایی، که مرتکز در موارد استعمال داشته

/ 1: 6018اند.)ر.ک: بلاغی، اذهان مردم آن زمان بوده، غفلت و تساهل نموده
ه در کند ک( افزون بر آن در مقدمه تفسیر آلاء الرحمن نیز به این نکته اشاره می196



 

 

می 
عل
مه 
لنا

ص
ف

«
ایه
آر

ن
قرآ

بی 
ی اد

ها
» /

ل
ل او

سا
 /

ستا
زم

ن 
204

1
 

06 

های شخصی نمایند، صرفاً برداشتان استناد میبسیاری موارد آنچه لغویان بد
 (84/ 6: 6014باشد که با توهم و خطا همراه است.)ر.ک: بلاغی، خودشان می

 اند؛ این مسئلهبرخی پژوهشگران معاصر هم این مسئله را مورد تحقیق قرار داده
ا ب که لغویان در بسیاری موارد به دنبال دریافت معنای حقیقی نرفته و مباحث را

آمیختند، معهود و مورد قبول است)ر.ک: امجد اجتهادات شخصی خودشان می
 (14/ 6ریاض و نزار یوسف، : 

 . اشتباهات گوناگون در بیان معنا4. 2

باشد زبان عربی از نظر لغات و مفردات، زبانی گسترده و با ظرفیتی بسیار بالا می
 ادعایی نماید سخنی گزافه رانده بر آن را ندارد و اگر کسی چنینکه کسی توان احاطه 

شناسان تمام لغات و اشعار دوران اسلام را به جهت وسعت آن است، و لغت
اند به ما برسانند، و این ادعا هم که هر عرب فصیحی که به کلام او احتجاج نتوانسته

 دانسته، امری نادرستشود مبرا از اشتباه و خطا بوده و تمامی معانی الفاظ را میمی
گوید ما ( بلاغی می17: 6718؛ صاحبی، 11و 67: 6711است)ر.ک: عطار، 

دن دهند و یکدیگر را به خراب نموچقدر شاهدیم لغویان به یکدیگر نسبت اشتباه می
 (84/ 6: 6014نمایند.)ر.ک: بلاغی، زبان عربی متهم می

 داندرا شامل اشکالات متعددی می « العین»، کتاب «الخصائص»جنّی در  ابن
ی شود؛ وکه کمترین شاگرد خلیل هم اشکالاتی این طور مبتدیانه مرتکب نمی

الحاق گردیده است.)ر.ک: « العین»معتقد است این اشتباهات از طرف کسانی به 
 (080/ 1: 6019ابن جنّی، 

لکه داند، ب را نوشته خلیل نمی« العین»کتاب « الصاحبیّ »فارس در کتاب ابن 
داند که بر هایی میاند و آن را دارای نارساییبه خلیل کردهمعتقد است منسوب 

 ( 71: 6011فارس، باشد)ر.ک: ابن علمای لغت پوشیده نمی
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کند که جمهور علمای لغت بر عیب و از فخر رازی نقل می« المزهَر»سیوطی در 
 بن را لیث« العین»اند. برخی بر این باورند که کتاب سخن گفته« العین»طعن 

 (11/ 6: 1449المظفر، شاگرد خلیل نوشته است.)ر.ک: سیوطی، 
رفته دُرید هم می دُرید بوده و در بغداد به دیدار ابن عصر با ابنازهری که هم 

دُرید عربیت را خراب کرد و گوید که ابن این طور می « جمهرة»است، درباره 
در زبان عربی الفاظ ای برای آن نیست و الفاظی ساخته است که اصل و ریشه

دُرید را مورد وثوق در نقل لغت غیرعرب را وارد نموده است. ازهری، ابن 
 (76/ 6: 6781دانست.)ر.ک: ازهری، نمی

گوید که از ابوسعید می« البصائر و الذخائر»ابوحیان توحیدیّ در کتاب 
طور این« احمز»دُرید درباره  دُرید در لغت( سؤال کردم که ابنسیرافی)شاگرد ابن 

دُرید(  ؛ ابو سعید گفت که ابوبکر)ابن«المزاح مزاحاً لأنّه أزاح عن الحق»گفته که 
اشکالات فراوان است؛ به او گفتیم « الجمهرة»در تصریف و نحو، ضعیف بود و در 

کردی! سیرافی گفت که ما بیشتر محتاج  ای کاش آن اشکالات را برای ما بیان می
 (081/ 1: 6071تیم تا آن را آشکار کنیم.)ر.ک: توحیدی، پوشاندن لغزش علما هس

باشد و صرفاً به لغات غریب پرداخته است، وی کتاب شیبانی بسیار مختصر می
گزیدند و شعرا در هجای علم از او دوری می خوار بود، به همین جهت اهلمشروب

.)ر.ک: سرودند. موارد مختلف از تصحیف و اشتباهات وی موجود است او می
و  117، 161، 616، 618، 90: 6787؛ العسکری، 11و  14/ 6: 6790شیبانی، 

اند اغراقی بیش ( یاقوت حموی معتقد است آنچه در فضل و علم او گفته186
/ 1: 6066کند.)ر.ک: حموی، نیست، و مواردی از عدم علم و فضل شیبانی ذکر می

619 ) 
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اشتباه  144کند که گفت: نقل می از شخصی « معجم الأدباء»یاقوت حموی در 
در چندین هزار که مورد »موجود است. ابوعبید در جواب وی گفت: « المصنّف»در 

 (190/ 0: 6066ر.ک: حموی، «.)اشتباه بسیار کم است 144بررسی قرار گرفته، 
برای نمونه علی بن حمزه بصری از بزرگان و عالمان اهل لغت که مهارت خاصی 

قم لغات داشته و در بغداد نزد فحول علما تلمذ نموده است، در تحلیل صحت و س
التنبیهات علی ما فی »زیسته است. وی کتب مختلفی همچون در قرن چهارم می

ف لأبی  تاب التنبیهات علی أغلاط ک»، «عبید القاسم بن سلامکتاب الغریب المصنَّ
 یأغلاط أب التنبیهات علی»احمد بن یحیی الثعلب( و «)إختیار فصیح الکلام

: بر ردّ ائمه لغت دارد.)ر.ک« یوسف یعقوب بن السّکّیت فی کتاب إصلاح المنطق
 ( 61: 6069طه، 

غلط را  684نمود، حدود « جمهرة»حمزه با تتبع بسیار کاملی که در کتاب ابن 
شمارد، که در ناحیه ضبط، تصحیف و تحریف، ابنیه، نحو، دلالت، لغات و می

( همچنین علامه 11: 6069ت گرفته است.)ر.ک: طه، لهجات و اشتقاق صور
عسکری از لغویان قرن چهارم، موارد متعددی از تصحیفات و تحریفات در کتب 

: 6787دهد.)ر.ک: عسکری، ها را مورد بررسی قرار میآورد و آنمختلف لغت می
6) 

به ذکر اشکالات مختلف در کتب لغت « اللغةتهذیب »أزهری در مقدمه  
، «قاموس»( فیروزآبادی در مقدمه 18-06/ 6: 6781ردازد.)ر.ک: ازهری، پمی

 (11: 6070داند.)ر.ک: فیروزآبادی، را دارای اوهام و اغلاط می« صحاح»

الطراز الأوّل و الکناز »علامه سید علی خان مدنی در مقدمه معجم لغوی خود 
مل اغلاط، تصحیفات فیروزآبادی را شا« قاموس»، «لما علیه من لغة العرب المعول

داند.)ر.ک: مدنی، و تحریفات، و اشتباهات در مسائل نحوی، صرفی و لغوی می
6780 :6 /1) 
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عباس به عنوان لغوی بزرگ را مطرح  بلاغی برای مثال موردی از اشتباهات ابن 
ما إنّ »در آیه « تنوء»ازرق درباره  کند؛ یکی از آن موارد این است که ابن می

عباس به این پرسد و ابن ( می 11قصص: «)لَتَنُوءُ بالعُصبَة أولی القُوّةمفاتِحَه 
 نماید: شعر استشهاد می

عیفِ یَنُوءُ بالوَسقِ   تَمشی فتُثقِلُها عجیزتُها   مَشیَ الضَّ

 به علی تثاقل؛ و ناء که لغویان اتفاق دارند بر اینکه، ناء بالحمل: نهضحالیدر
 (181/ 6همان: ؛ 81و  84/ 6: 6014الحمل به: أثقله و أجهده)ر.ک: بلاغی، 

 . عدم فحص و تتبع کافی برای دستیای به معنای تفصیلی5. 2

به  از آن دستیابیمعنای تفصیلی که در مقابل معنای اجمالی کاربرد دارد، منظور 
شود مگر با باشد، و این مهم حاصل نمیمفهوم لفظ با تمام قیود و ظرایف آن می

 شناسی.تتبع کافی در منابع و توجه وافی به اصول مفرد
مدلول لغات معمولا نسبت به برخی عناصر معنایی لا بشرط، نسبت به برخی 

د. برای شئ باشاست به شرط  سوم از عناصر ممکن لا و نسبت به دستهدیگر بشرط 
ه ب« سَرَی»بشرط است. کلمه نسبت به مذکر و مونث بودن لا« لدو»مثال کلمه 

ا شیء است، چون فقط رفتن شبانه ر معنای رفتن است، ولی نسبت به شب، بشرط
 (101/ 1شود.)ر.ک: زمخشری: شامل می

که غالباً مسئله اصلی کنند، درحالیاین قیود اشاره نمیلغویان معمولًا به همه 
مفسر، متکلم و فقیه این است که قیود معنایی یک واژه را کشف کنند وگرنه نسبت 

گاهی کافی دارن المعنی که غالباً مفسر و متکلم به وسیلهبه اصل   د. ارتکازاتشان، آ
ت پردازد که لغوی کمتر به معنای تفصیلی دسسئله میبلاغی با ذکر مثالی به این م

را از کتب مختلف لغت « مَسّ »و « لَمس»پیدا کرده است. بلاغی معنای واژه 
 ،دُریدابن «اللغةجمهرة »کند؛ معانی این دو واژه را در آورد و شروع به مقایسه میمی

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF
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« القاموس»جوهری، « صحاحال»، أزهری «اللغةتهذیب »، فارابی «الأدبدیوان »
ز کند و پس ااأثیر ذکر میابن« النهایة»فیّومی و « المنیرمصباح »فیروزآبادی، 

دست  اند به معنای تفصیلیکند که لغویان نتوانستهمقایسه، این نتیجه را عنوان می
یابیم که کنیم، در میمراجعه می« عرف»و « استعمالات عرب»اما وقتی به  6یابند،

برای « لَمس»از معنای اصلی آن، « عدم نقل»است، بعد از جزم به « متبادر»چه آن
کردن ملموس، برخورد صورت زمانی است که به وسیله عضوی از بدن برای حس 

شد، بابرای مطلق برخورد می« مَسّ »گیرد، نه فقط خصوص لمس با دست، ولی می
نسبت به احساس کردن « لمس»کردن هم نباشد. در نتیجه حتی اگر به قصد حس

 که نسبت بدان لا بشرط است. « مسّ »باشد، به خلاف شئ می ملموس، بشرط
کند نگری آنان تقدیر میگیرد و از دقت و ژرفبلاغی قلم به ستایش فقیهان برمی

کنند، آن طور محققانه و که چطور وقتی به شرح واژگان آیات و روایات اقدام می
 (86/ 6: 6014برند.)ر.ک: بلاغی، میآن پی له مدققانه به موضوع

                                                           
 «.ء إذا لمسته بیدكمسست الشی»آمده است: « النهایة»در  6.

 «.لمسه مسّه بیده و مسسته أی لمسته»آمده است: « القاموس»در 
 «مسسته: أفضیت الیه بیدی من دون حائل»این طور آمده است: « المصباح»در 
ء و قال لمست مسست و کل ماس اصل اللمس بالید لیعرف مس الشی»گوید: دُرید میابن

 «.لامس
 «.اللمس المسّ »طور گفته است: فارابی این
 «.ءاللمس یکون مسّ الشی»عرابی نقل کرده است: الااز ابن« التهذیب»ازهری در 

 «.اللمس المسّ »گوید: طور میجوهری این
اگر لمس همان مسّ باشد، پس چگونه فقیهان بین این دو معنا »گوید: می« المصباح»فیومی در 

 «. اند!تفاوت قائل شده

http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1%DB%8C
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 شناسی کشف معانیروش. 3

ند و با باشاکثر عالمان و مفسران با نگرشی تقلیدی در پی ظهورگیری الفاظ می
مراجعه مستقیم به معاجم و بدون اجتهاد، معانی را کشف و در فرایند تفسیر به کار 

 قرائن مختلف و عدم اتکا به معاجم،برند. فقط برخی از ایشان با تلاش و دقت در می
به کنکاش و کشف معانی لغات پرداخته و تقلید را که راهی هموار و آسان است کنار 

پژوهی خویش قرار نهاده و اجتهاد در لغت را که امری دشوار است، مبنای لغت
 دهند.می

 شناسی، اجتهاد تحلیلی را مبنای کار خویش قرار اندیشمندی که در بحث لغت
 «اصول مفرد شناسی»و « منابع مفرد شناسی»دهد شایسته است به دو حوزه می

 اهتمامی ویژه داشته باشد.

 منابع مفرد شناسی . 1 .3

 باشد.های اساسی و محوری بحث در میدان لغت می شناسی یکی از پایهمنبع
و  تشناسی باید منابع اصلی را از غیر اصلی بازشناخقبل از ورود به عرصه مفرد

 میزان اعتبار منابع را مورد بررسی قرار داد.
پژوهانی است که به این امر اهتمام داشته و در علامه بلاغی نیز از جمله لغت 

پژوهی خویش به منابع اصلی و معتبر، یعنی قرآن، سماع از اعراب بادیه،  لغت
اشعار عرب جاهلی، فحص در استعمالات عصر نزول، عرف و روایت پرداخته 

 ست.ا

 اصول مفرد شناسی. 2. 3

در فرایند مفرد شناسی، ضوابطی مرتبط با مفرد شناسی، نظام یافته است که از آن 
شود؛ این ضوابط نقشی اساسی در دستیابی به یاد می « اصول مفرد شناسی»با 
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کنند و عدم توجه بدان، لغوی را از تنظیم فرایندی دقیق و معانی واژگان ایفا می
 سازد.منضبط دور می

ترادف و عدم ترادف، حقیقت و مجاز، اضداد، سیاق، اشتقاق، اشتراک لفظی و 
آیند. با بررسی موارد به شمار می« اصول مفرد شناسی»ها و...، از معنوی، گویش

د اصول مفر»شود که شناسی در آثار علامه بلاغی، این مهم آشکار میمختلف مفرد
ترین این اصول پرداخته است. در ادامه به مهممورد اهتمام ایشان بوده « شناسی

 شود:می

 . ترادف و عدم ترادف1. 2. 3

در زبان عربی اختلاف نظر « ترادف تام»شناسان عرب پیرامون در میان زبان
های مستقلی درباره واژگان شناسان کتابای از لغتشدیدی وجود دارد. عده

ه نوشت« الألفاظ المترادفة»توان ها میاند، که از جمله آنگردآوری نموده« مترادف»
ام نوشته اصمعی را ن« ما إختلفت ألفاظه و إتفقت معانیه»علی بن عیسی رمّانی و 

 برد.
برخی دانشمندان راه افراط را پیش گرفتند و واژگان بسیاری را که کمترین ارتباطی 

ی از ان یکنداشتند به عنوان مترادفات بیان کردند. در آن زم« مترادف حقیقی»با 
اسباب مباهات و فخر فروشی دانشمندان نسبت به یکدیگر حفظ و دانستن چندین 

کند که هارون الرشید از فارس روایت مینام برای یک شئ بوده است؛ مثلًا ابن 
ای »اصمعی درباره معنای شعری سؤال کرد، پس از بیان معنا، هارون الرشید گفت: 

چنین  ای امیر! آیا نباید»وی پاسخ داد: «. شنایندأصمعی حتی کلمات بیگانه نزد تو آ
 «. دانمباشد در صورتی که برای حجر)سنگ( هفتاد نام می

ای مخالف، روی این گروه از دانشمندان و دیگران باعث شد که جبههافراط و زیاده
 در برابر این نظریه به وجود آید و ترادف را در زبان عربی به کلی انکار کنند، از جمله
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درستویه، ابوعلی اعرابی، ثعلب، ابن اند ابن را انکار کرده« ترادف»عالمانی که 
 توان نام برد. فارس را می فارسی و ابن

بلاغی برای تبیین معنای واژگان، دقت خاصی برای پیدا نمودن وجوه تمایز و 
« مینالعال الحمدُ لله ربّ »افتراق واژگان به ظاهر مترادف دارد، چنان که در تفسیرآیه 

را « حمد»کنیم که برخی دارد که در میان مفسران و لغویان مشاهده میبیان می
 اند.معنا کرده« شکر»و برخی مرادف با « مدح»مرادف با 

کند که با تدبر در موارد مختلف استعمال)اطّراد( و به حکم بلاغی بیان می
ا فعل الجمیل الاختیاری إذ الثناءُ باللفظ بالخَیر علی»به معنای « حمد»، «تبادر»

؛ اگر ارتباطی آن فعل با حامد نداشته باشد آن را «کانَ للجمیل نَحو مَساس بالحَامد
« مترادف»را از الفاظ « مدح»و « حمد»، «کشاف»دانند. زمخشری در می« مدح»

 به شمار آورده است. 
اند، یدهگرد« رشک»و « حمد»قائل به ترادف « الحمدُ لله شکراً »برخی با استناد به 

 اند.را مفعول مطلق ترکیب کرده« شکراً »زیرا 
باشد، بلکه به معنای آن است نمی« حمد»مترادف با « شکر»علامه معتقد است  
در مقابل احسان دیگران نوعی از احسان که اعتراف به احسان طرف مقابل را »که 

گر صرف اعتراف به آن ، اما ا«در بر دارد، حال چه فعلی باشد یا قولی، انجام دهیم
عمال باشد. در مورد استفعل باشد بدون اعتراف به احسان و تفضل، دیگر شکر نمی

با  «مترادف»باشد نه مفعول مطلق تا مفعول لأجله می« شکراً »، «الحمدللّه شکراً »
 «.سَبّحتُه تعظیماً »گردد، مانند « حمد»

 . اضداد2. 2. 3

ای دیگر به ذهن ه شاید از هر نوع رابطهنوعی رابطه میان معانی است ک« تضاد»
آید. باشد، زیرا به مجرد ذکر یک معنا معنای ضد آن نیز به ذهن میتر نزدیک
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شود که علاوه بر معنای خود، بر معنای ضد آن نیز به کلماتی اطلاق می« اضداد»
 شناسی کلمات باید مورد توجه قرارنماید. از جمله مباحثی که در معنادلالت می
ی اند، ولدر زبان عربی شده« اضداد»است. برخی منکر وجود « اضداد»گیرد بحث 

 تدوین شده است.« اضداد»هایی مستقل درباره در مقابل کتاب
توجه کافی دارد. علامه بیان « اضداد»به بحث « وَرَاء»شناسی واژه بلاغی در معنا 
ه ب« روسر و پیش پشت » به معنای« اضداد»را از جمله « وراء»کند که مفسران می

آورد؛ از جمله شعر لبید بن اند و برای اثبات آن اشعاری را شاهد میشمار آورده
 ربیعه)از شعرای جاهلی( که گفته است:

 ألیس وَرائی إن تَراخَت مُنیَتی لزومُ العصا تَحَنّی علیها الأصَابعُ 
ین ، ا«وَرَاء»واژه  سر( برای کند که علاوه بر معنای معروف)پشتبلاغی بیان می

در این « وراء»رو)معنای غیر معروف(، چون اشعار دلالت دارند بر معنای پیش 
 اشعار ظرف برای زمان آینده است نه ماضی. 

 . عدم تمیز حقیقت از مجاز و صرف بیان معنای استعمالی3. 2. 3

بیان  فبا توجه به اینکه استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، اگر لغویان به صر
تواند در مواردی حساس منشأ برداشت معنای استعمالی بسنده کرده باشند، خود می

اد ، و آن را از دلایل عدم اعتمو نتایج اشتباه گردد. اصولیان به این اشکال اشاره نموده
 (181: 6049اند.)ر.ک: خراسانی، به قول لغوی ذکر کرده 

به تمایز معنای حقیقی از مجازی  «اساس البلاغة»های لغت فقط در میان فرهنگ
اند، ولی این معجم نیز از پرداخته است، و دیگر معاجم به این موضوع نپرداخته

باشد و از سوی دیگر اتکای فراوانی بر کتب پیشین سویی محدود به الفاظ قرآنی می
 «أساس البلاغة»و نقل قول لغویان دیگر دارد؛ مشکل نخست موجب کم کاربردی 

 شود. اعتمادی به آن میدوم موجب کم و مشکل
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 را مرور می کنیم: « کبت»برای نمونه کاوش ایشان در واژه 
استعمال شده است. مفسران « عمرانآل »سوره  611این واژه یک مرتبه و در آیه  

اند، لیکن علامه بلاغی معتقد است و لغویان معانی مختلفی برای آن ذکر کرده
اند و آنان به لوازم معنای یر آن چیزی است که آنان ذکر کردهمعنای اصلی این واژه، غ

 اند نه حقیقت معنای آن.اصلی پرداخته
ذینَ کَفَرُوا أو یکْبِتَهُم فَینْقَلِبُوا خائِبِین»بلاغی در آیه  عمران:  )آل«لِیقْطَعَ طَرَفاً مِن الَّ

 نماید:( ابتدا اقوال لغویان و مفسران را مطرح می611

در «. کَبتَه أهَانَه و أذَلّه و کَبتَه لوجهه صَرعَه»آمده است: « صباحالم»در 
فیروزآبادی در «. أذَلّه و صَرفَه و صَرعَه و خَیبَه»آمده است: « النهایة»
صَرعَه و أخزاه و صرفه و کَسرَه و رَدّ العدوّ بغیظه و »گفته است: « القاموس»

خ شی«. ء علی وَجههصَرعُ الشّیالکَبت »گفته است: « العین»خلیل در «. أذَلّه
« کشاف»صاحب «. الکَبت الخزی»آورده است: « تبیان»طوسی در تفسیر 

 «.یخزیهم و یغیظُهم بالهَزیمَة»گفته است: 

د اند به موارکند که لغویان و مفسران در این معانی که ذکر نمودهبلاغی بیان می
اند و از آنجا که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است این موارد استعمال اشاره کرده

، شدت ضعف و «کبت»باشد، لیکن حقیقت معنایی احتمالًا معنای مجازی می
با صورت به زمین »اینکه لغویان  شود. شایدسستی است که در قلب واقع می

اند بدان جهت باشد که انسان وقتی ضعف ذکر کرده« کبت»را در معانی « خوردن
 عاشور نیز معنایی نظیر معنایشود. ابن خوردنش میمفرطی پیدا نماید سبب زمین 

 دهد: علامه ارائه می

فأبدلَت  أصابه فی کبده.معنی یکْبِتَهُمْ یصیبُهم بغَمّ، و أصلُ کَبت کبد بالدال إذا 
الدَال تاء و قد تَبدّلَ التَاء دالًا کقولهم: سَبدَ رَأسَه و سَبتَه أی حَلقَه؛ و العربُ 

 تَتخَیلُ الغمّ و الحزنَ مَقَرّه الکَبد، و الغَضبَ مَقَرّه الصّدر و أعضاء التنفّس.
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 . سیاق4. 2. 3

ات و توضیح مفردات آیبلاغی بر اساس قاعده سیاق در موارد بسیاری به تبیین 
ایاک  ایاک نعبد و»در آیه شریفه « استعانت»پرداخته است، چنان که در تبیین واژه 

دارد که استعانت به معنای یاری از قدرت ذاتیه مطلقه الهیه است، بیان می« نستعین
یعنی استعانت اله بما هو اله، نه استعانت از خداوند با وسائل. وی سیاق آیه را که 

حید الهی و تمجید مجد اوست، حجت و دلالتی بر این منظور در تو
 (14/ 6: ، همانداند.)بلاغیمی

 های عربی. گویش5. 2. 3

های متنوعی)قریش، هذیل، تمیم، ربیعه، هوازن و...( در زبان عربی شاهد گویش
باشد. عدم التفات به ای از قبایل عرب میهستیم که هر کدام آن مربوط به قبیله

پژوهی کاسته و عدم دستیابی به الفاظ مختلف و های مختلف از اعتبار لغتگویش
إنّ الإنسانَ لِربّه »در آیه « کنود»معانی متعدد را در پی دارد. برای نمونه واژه 

و « عاصی»به معنای « کنده»باشد؛ در گویش ( دارای سه معنا می 0نساء: «)لَکَنُود  
پاس ناس»به معنای « ربیعه»و در گویش « خیلب»به معنای « مالک بنی»در گویش 

 آمده است. « و کفور
ذینَ یسارِعُونَ »ذیل آیه: « الحزن»پژوهی واژه بلاغی در بحث لغت وَ لایحزُنكَ الَّ

در این « لایَحزُن»نماید. ( به مسئله گویش اشاره می611عمران: آل«)فی الکُفر...
اند نیز قرائت شده است، زیرا برخی قائل« ءکَسر زا»و « ضَمّ یاء»آیه و دیگر آیات به 

مه باشد. علااین واژه باید به باب برود و الّا لازم می« الحزن»که برای متعدی شدن 
« زاء ضم»لازم است اما به « فتح زاء»به « یحزن»کند که در گویش قریش بیان می

ده است، باشد و قرآن هم به افصح لغات عرب)لغت قریش( نازل گردیمتعدی می
 باشد.قرائتی صحیح می « ضم زاء» و« فتح یاء»به « یحزن»در نتیجه 
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 . اشتقاق6. 2. 3

ارت عب« اشتقاق»شناسی است. اللغة بحث اشتقاق یا ریشهاز مباحث مهم فقه 
ها به یک اصل که است از تولید برخی الفاظ از الفاظ دیگر و ارجاع آن

اصل، هم نشانگر معنای مشترک و اصلی  هاست. اینکننده منشأ و ریشه آنمشخص
 باشد.ها میالفاظ، و هم گویای معنای اختصاصی و جدید آن

 شود:شناسان به چهار قسم تقسیم میاشتقاق از نظر زبان
 اشتقاق صغیر)صرفی(؛ .6
 اشتقاق کبیر)تقلیب(؛ .1
 اشتقاق اکبر)ابدال(؛ .7
 اشتقاق کبّار)نحت(. .0

، به «استیفاء»و « توفّی»برای بیان دقیق مفهوم « آلاء الرحمن»صاحب تفسیر 
پردازد بررسی اشتقاقی، سیاق و استعمالات اشتراک لفظی و معنوی این واژگان می

و برای اثبات ادعای خود به استعمالات قرآنی و اشعار فصحای عرب استناد می 
 کند. 

 مرتبه در قرآن به کار رفته است: 14و مشتقات آن بالغ بر « توفّی»واژه  
هُ یا عِیسی»ـ  یكَ و رافِعُكَ إلَی... إِذْ قالَ اللَّ ی مُتَوَفِّ  (11عمران/آل«.)إِنِّ
هارِ ثُمَّ یبعَثُکُم فیه لِیقضی»ـ  یلِ و یعلَمُ ما جَرَحتُم بالنَّ اکُم باللَّ ذی یتَوَفَّ أجَل   و هو الَّ

ی ثُمَّ إلَیه مَرْجِعُکُم ثُمَّ  ئُکُم بما کُنْتُم تَعْمَلُونَ  مُسَمًّ  (14انعام: «.)ینَبِّ
تِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنامِها»ـ  نْفُسَ حِینَ مَوْتِها وَ الَّ

َ
ی الْأ هُ یتَوَفَّ  (01زمر: «.)اللَّ

قِیبَ عَلَیهِم وَ أنتَ عَلی»... ـ  یتَنِی کُنْتَ أنْتَ الرَّ ا تَوَفَّ مائده: «.)ءٍ شَهِید  کُلِّ شَی فَلَمَّ
661) 

را  «مُتوفّیک»و...، « کشاف»عباس، صاحب جمع کثیری از مفسران همچون ابن 
 اند.دانسته« مُمیتک»به معنای 
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« إماته» به معنای« توفّی»پردازد که بلاغی با بیان آیات مختلف به این مسئله می
کند یرا بیان م« انعام»ای از سوره و آیه« نساء»ای از سوره آید؛ وی برای مثال آیهنمی

 باشد:« إماته»در آن به معنای « توفّی»که صحیح نیست 
تِی یأْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیهِنَّ أربَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا »ـ  و اللاَّ

هُ لَهُنَّ  اهُنَّ الْمَوْتُ أوْ یجْعَلَ اللَّ ی یتَوَفَّ  (61ء: نسا«.)سَبیلاً  فَأَمْسِکُوهُنَّ فی الْبُیوتِ حَتَّ
هارِ ثُمَّ یبعَثُکُم فیه لِیقضی»ـ  یلِ و یعلَمُ ما جَرَحتُم بالنَّ اکُم باللَّ ذی یتَوَفَّ أجَل   و هو الَّ

ئُکُم بما کُنْتُم تَعْمَلُونَ  ی ثُمَّ إلَیه مَرْجِعُکُم ثُمَّ ینَبِّ  (14انعام: «.)مُسَمًّ
را مورد بررسی « زمر»سوره از  01بلاغی سپس سیاق کلمات وجملات در آیه 

تی »دهد؛ قرار می تی لَم تَمُتْ فی مَنامِها فَیمْسِكُ الَّ نْفُسَ حینَ مَوتِها و الَّ
َ
ی الْأ هُ یتَوَفَّ اللَّ

ی إِنَّ فی ذلكَ لَیَاتٍ لِقَوْمٍ  إلی عَلَیهَا المَوتَ و یرْسِلُ الأخرَی قَضی أَجَلٍ مُسَمًّ
رُون  (01زمر: «.)یتَفَکَّ

باشد، زیرا میراندن( نمی«)إماته»در این آیه به معنای « توفّی»وید گوی می
ها را زمان خداوند نفس»باشد: بر آن دلالت ندارد و معنای آیه صحیح نمی« سیاق»

 «!میراندمُردنشان می
بلاغی با دقت در استعمالات و محاورات مختلف قرآنی)اطّراد( و نیز بررسی مادّه 

، به قدر جامعی)مشترک معنوی( در بین مصادیق «توفّی»و مشتقات)اشتقاق( واژه 
ن برد؛ آمی( پی آن)میراندن، گرفتن به وسیله خواب و اخذ از زمین به سوی آسمان

 قدر جامع، دریافت یک شیء به صورت کامل است.
ند که گویاین طور می« توفّی»بعضی از مفسران در توجیه برخی مصادیق معنای 

 است.« اماته مجازی»در خواب، « توفّی»
هُ یتَوَ »موجود در آیه « سیاق»علامه این بحث)حقیقت و مجاز( را با توجه به  ی اللَّ فَّ

تِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنامِها نْفُسَ حِینَ مَوْتِها وَ الَّ
َ
 دهد.( مورد تحلیل قرار می01زمر: «)الْأ
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« الّتی» باشد ومی« اماته»به معنای « یتوفّی»در این آیه بنا بر نظر برخی مفسران 
باشد. علامه معتقد است که لفظ واحد)یتوفّی( در سیاقی می« الأنفس»عطف بر 

واحد، محال است در دو معنای حقیقی و مجازی به کار رود، زیرا لفظ واحد در 
تواند مرآت برای دو معنا  باشد. اگر کسی در توجیه بگوید که شرایط واحد، نمی

مجازی به کار رفته است و « إماته»مقدر است که در « ییتوفّ »مفعول برای « الّتی»
کسی که به محاورات »دهد: ظاهر، بر آن دلالت دارد، علامه پاسخ می« یتوفّی»

داند لفظ موجود که دلالت بر محذوف دارد، لفظ موجود زبان آشنایی داشته باشد می
 «. و آن محذوف باید به یک معنا باشند

اجتهادی همین بس که آن دسته از مفسرانی که پژوهی  در اهمیت بحث لغت
مورد اند در تفسیر این آیات دچار تکلفاتی بیگرفته« إماته»را به معنای « توفّی»

اند که سیاق و روند کلام الهی را برهم زده، و کژتابی و انحراف در پی داشته شده
هُ یا عِیسَی ابن مَریمَ أ أنتَ قُلتَ لِل»است؛  ی إِلهَینِ مِن و إِذ قالَ اللَّ خِذُونِی و أمِّ اسِ اتَّ نَّ

هِ قالَ سُبحانَكَ ما یکُونُ لِی أن أقُولَ ما لَیسَ لِی بِحَقٍّ إِنْ کُنتُ قُلتُهُ فَقَد عَلِمتَهُ  دُونِ اللَّ
مُ الْغُیوبِ * ما قُلتُ لَهُم إلاَّ  كَ أَنْتَ عَلاَّ  تَعلَمُ ما فِی نَفسِی و لا أعلَمُ ما فِی نَفْسِكَ إِنَّ
ا  کُم وَ کُنتُ عَلَیهِمْ شَهِیداً ما دُمتُ فِیهِم فَلَمَّ ی و رَبَّ هَ رَبِّ ما أَمَرْتَنِی به أنِ اعْبُدُوا اللَّ

قِیبَ عَلَیهِم وَأنتَ عَلی یتَنِی کُنْتَ أنْتَ الرَّ هُم عِبکُلِّ شَی تَوَفَّ بْهُم فَإِنَّ ادُكَ ءٍ شَهِید  * إِن تُعَذِّ
كَ أنتَ العَزِیزُ الحَکِیمُ وَ إِن تَغفِر لَهُم فَإِ   (661-668مائده: «.)نَّ

به اجماع مسلمانان، حضرت عیسی نمرده و کشته هم نشده، بلکه به آسمان عروج 
موجود در آیه را به زمان بعد از نزول « توفّیتنی»کرده است. به همین جهت مفسران 

آیات مورد  و کلمات« سیاق»اند. این تفسیر با حضرت عیسی به زمین، تفسیر نموده
بحث ناسازگار است چون بحث در این آیات، مربوط به زمان رسالت حضرت 
عیسی و دورانی که در بین امت خود جهت هدایت آنان بوده است، دلالت دارد، اما 
چرا باید یک مرتبه از زمان رسالت وی پرش و جهشی به دوران آخرالزمان نماییم و 
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کلمات و آیات مورد بحث « سیاق»که با  از عصر وزارت وی سخن به میان آوریم
یی و گودر تنافی آشکار است؟ علامه معتقد است که این تفسیر مفسران گزافه

تمام و  دریافت»به معنای « توفّی»تحریف کلام الهی است. در نتیجه در این آیه نیز 
 باشد.می« کامل

« شعار عربا»برد، پژوهی از آن بهره می از دیگر منابعی که علامه در لغت
 آورد:از اشعار، شاهد می« توفّی»باشد. وی برای معنای می

 انّ بنی الادرد لیسوا لأحد و لا توفّاهم قُریش  فی العدد 
 داند.می« تأخذُهم تَماماً »در این بیت شعر را به معنای « توفّاهم»بلاغی 

یکن اند، لهرا به یک معنا)مترادف( آورد« استیفاء»و « توفّی»برخی در معاجم خود 
. باشدمی« اشتقاق»واضح است و آن به جهت « توفّی»و « استیفاء»فرق بین 

ر به معنای طلب و استدعای آخذ به کا« باب استفعال»به جهت رفتن به « استیفاء»
 فقط به قدرت آخذ بر دریافت اشاره دارد.« توفّی»رود، اما می

که با توجه به تتبع در موارد  نمایددر نهایت بلاغی به استعمالات عرب اشاره می
رسیم که توفّی به معنای الأخذ تماماً مختلف استعمالات)اطّراد( به این نتیجه می

 کند.باشد. وی برای مثال درهم  وافٍ را از استعمالات بیان میمی

 نتایج و پیشنهادها:

آنچه از عبارات بلاغی استظهار می شود آن است که ایشان از جمله مفسرانی 
داند، زیرا ت که اجتهاد تحلیلی در لغت را از مقدمات اصلی تفسیر خود میاس

ژوهی پداند و برای پی بردن به معانی لغات، لغت های لغت را قابل اتکا نمیفرهنگ
 گزیند.شخصی، مبتنی بر فحص و جستجو در زبان معیار را بر می
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 قول لغوی به لوازم ایشان از جمله معدود مفسرانی است که با اثبات عدم حجیت
این نظر نیز پایبند بوده و در عرصه تفسیری در جایی که علم و حجت نسبت به 

 پردازد. کند خود به اجتهاد در لغت میمفهوم واژگان پیدا نمی
شناسی بلاغی در کشف معانی واژگان دیگر نباید دانش لغت را با تأمل در روش

علوم اسلامی دانست و به صرف اتکا به از جمله علوم فرعی برای دانشمندان عرصه 
نیاز از این دانش پژوهی پرداخت و خود را بییک یا چند فرهنگ لغت، به لغت

فقه، رجال، صرف و نحو و...، دانش  دانست، بلکه باید در کنار علومی چون اصول
لغت را از علوم اصلی و مورد نیاز به شمار آورد و چون قدیم تحصیل و تدریس علم 

 پژوهان رونق بخشید.را در میان دانشلغت 
 
 

 :منابع
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 (5051انصاری، مرتضی بن محمد امین ،)قم: موسسة 1، چفرائد الاصول ،
 النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم.
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 (5051جوهری، اسماعیل بن حماد ،) تاج اللغة و صحاح –الصحاح
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 ، بیروت: دارالکتاب العربی.ویلأعیون الاقاویل فی وجوه الت
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 .محمود جلالی مازندرانی، قم: موسسه امام صادق

 (4454سیوطی، جلال الدین ،)لبنان: 3، چالاتقان فی علوم القرآنم ،
 دارالکتب العلمیه.
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 (5310شیبانی، اسحاق بن مرار ،)قاهره: الهیئة العامة لشئون کتاب الجیمق ،
 المطابع الامیریة.
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 ، مجموعه مقالات فارسی کنگره بین المللی علامه بلاغی.«فکر دینی

 (5041صدر، سید محمد باقر ،)بیروت: دروس فی علم الاصول ،
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